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 قرآن مبین 




 (۲۱)
سوره الرحمن 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره الرحمن 

روایاتی در فضیلت سوره:  

الکاظم (علیه السلام)- لِکُلِّ شَیْءٍ عرَُوسٌ وَ عرَُوسُ الْقرُآْنِ سوُرَهًُْ الرَّحْمنَِ جَلَّ ذکِرُْه.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۳۸۴  

الـصّادق (علیه السـلام)- مَـنْ قَـرَأَ سُـورَهًَْ الرـَّحْـمنَِ فَـقَالَ عِـنْدَ کُلِ فَـبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبـانِ لاَ بِشَیْءٍ مِـنْ آلاَئکَِ ربَِّ أکَُذِّبُ فَـإِنْ قَـرَأهََـا 

لیَلْاً ثُمَ مَاتَ مَاتَ شهَیِداً وَ إِنْ قرََأهََا نهََاراً ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شهَیِداً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۳۸۴ 

در مکّی یا مـدنی بـودن سـوره ي الـرحـمن بـحث  و تـضارب آراء زیادي می بـاشـد. بـه نـظر می رسـد سـوره مکّی اسـت، روایات 

دالّ  بر مکیّ بودن اقوي هستند، و سیاق سوره به مکّی بودن نزدیک تر است.  
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آیه 1: 

الرَّحْمنَُ 

رحم: 

مقاییس: یدلّ علی الرّقة و العطف و الرّأفة. 

الإشتقاق: رحمان فعلان من الرحمة، و رحیم فعیل منها. 

التحقیق: … الـفرق بین الصیغة الرـحـمن و الرـحیم هوـ اخـتلاف وزنـهما و مـا یختصّ بکلّ مـن الهیئتین، فـإنّ الفعیل یدلّ علی الـلزوم 

و یبنی للدّلالة علی الثبّوت، کالحمید و العزیز و … . وفعلان یدلّ علی ملیٍ و حرارة و وفور مادیاً و معنویاً. 

ریشه ي رحمان و رحیم، رحم است، و معناي هر دو یکی است؛ رأفت، عطوفت، رقتّ و مهربانی است.

تـفاوت صیغ، لـحاظ مـعنایی مـتفاوتی را ایجاد کرده اسـت. رحـمان صیغه ي مـبالـغه بـر وزن فـَعلان اسـت، که دلالـت بـر کثرت و 

وفـور دارد. رحیم صـفت مشـبهه بـر وزن فَعیل اسـت، که دلالـت بـر ثـبوت و بـقاء دارد. بـه جهـت این تـفاوت، مـشهور اسـت که 

رحمان دلالت بر رحمت کثیر بر مؤمن و کافر و همه ي هستی دارد، و رحیم رحمت خاصهّ بر مؤمنین است. 

در این سوره فقط اسم رحمن آمده است، که جامع هر دو لحاظ معنایی است: فراگیر بودن، و دائمی و لاینقطع بودن. 

این سـوره، تـنها سـوره اي در قـرآن اسـت که بـا یکی از اسـماء الهی آغـاز می شـود. رحـمن در ادبیات قـرآنی بسیار اسـتعمال  

شده است. در آیه 110 سوره ي اسراء آمده است:  

قُلِ ادْعوُا اللَّهَ أَوِ ادْعوُا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعوُا فَلهَُ الأَْسْماءُ الحُْسنْى وَ لا تجهَْرَْ بِصلَاتكَِ وَ لا تخُافتِْ بهِا وَ ابتَْغِ بَينَْ ذلكَِ سبَيِلاً.  

اسـم مـبارك رحـمن در کنار اسـم االله قـرار گـرفـته اسـت، در سـوره ي حـمد بـه طـور مـبسوط مـعناي این اسـم بیان گـردید؛ 

خلاصه ي آن در ابتداي بحث بیان شد.  
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مـواجـهه ي خـداونـد مـتعال بـا مـوجـودات، بـا صـفت رحـمن اسـت، هـمان طـور که در آیه ي 5 سـوره طـه فـرمـود: الرـَّحْـمنُ عَـلَى 

الْعرَشِْ استْوَى. و در جوشن کبیر آمده است: یا من سبقت رحمته غضبه.   

کار مخـلوقـات بـا صـفت رحـمن اسـت. اگـر در این مـطلب دقـّت نـماییم بـا خـداونـدي مهـربـان مـواجـه می شـویم، که تـمامی مهـر 

خلق قطره اي از دریاي بی پایان محبتّ او نیست. 

بـرخی از مفسـّران بـزرگـوار مـوضـوع تـفاوت رحـمن و رحیم را در این جـا نیز پیش کشیده انـد، که فـاقـد مـتانـت اسـت. در 

سـوره ي حـمد بیان گـردید که اصـل تـفاوت نیز قطعی و بـرهـانی نیست. و در این سـوره که فـقط رحـمن آمـده اسـت، بـنابـراین 

اصلاً آن بحث ها این جا موضوعیت ندارد. 
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آیه 2:   

عَلَّمَ الْقرُآْنَ 

هـدف از خـلقت انـسان ارتـباط بـا خـداونـد اسـت. آیه ي اول دلالـت بـر مهـر لاینقطع و فـراگیر خـداونـد مهـربـان داشـت؛ این آیه 

بیان مـهم تـرین هـدیه اي اسـت که بـه انـسان عـطا شـده اسـت. نـفرمـود قـرآن را بـراي شـما فـرسـتاد، بلکه فـرمـود قـرآن را بـه شـما 

تعلیم کرد. آمـوخـتن قـرآن گـزاره اي اسـت که بـراي اذهـان مـا آشـنا نیست. مـا گـمان می کنیم قـرآن تـوسـّط پیامـبر فـرسـتاده شـده 

اسـت، او بـاید بـراي مـا بـخوانـد، و مـا هـم چیزهـایی از آن بیامـوزیم. امـّا این کریمه بـه صـراحـت می فـرمـاید قـرآن را بـه شـما 

تعلیم کرده است. سؤال اساسی این است که خداوند متعال کی و چگونه قرآن را به انسان ها آموخته است؟ 

اکثراً مـراد آیه را آمـوخـتن قـرآن بـه پیامـبر دانسـته انـد. این مـطلب در جـاي خـود صحیح اسـت، امَّا بیان آیه عـمومیت دارد، بـه 

قـرینه ي آیات یک و سـه، الـرحـمن عـمومیت رحـمت الهی بـر خـلق اسـت. و خـلق الانـسان اشـاره ي دوبـاره اي بـه تـمام انـسان هـا 

دارد، در نتیجه اختصاص دادن به پیامبر فاقد دلیل و قرینه است.  

انـسان بـاید خـود را مـخاطـب مسـتقیم آیات بـدانـد. قـرآن کلام خـداونـد اسـت، و خـداونـد بـه طـور مسـتقیم بـا انـسان سـخن گـفته 

اسـت. اگـر انـسان در این سـفره از فـهم بنشیند، می فـهمد که خـود خـداونـد متکفّل تعلیم قـرآن بـه انـسان اسـت. آن وقـت پـرده ي 

فهم قرآن کنار زده می شود؛ که لا یمسهّ إلاّ المطهرون. 

جمله اي به بایزید بسطامی منسوب است، که مطلب فوق را به روشنی و زیبایی بیان می کند: 

أخـذتم علمکم میتّاً عـن میتّ، و أخـذنـا عـلمنا عـن الحیّ الّـذی لا یموت. یقول أمـثالـنا:  حـدثنی قلبی عـن ربّی، و أنـتم تـقولوـن حـدثنی 

فلان. فأین هو؟ قالوا مات، و أین هو؟ قالوا مات. 
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ممکن اسـت بـراي خـوانـنده اي سـؤال شـود که مـگر مـعلّم قـرآن اهـل بیت نیستند؟ این هـم از آن دسـت مـطالـب درسـتی اسـت 

که مـتأسـّفانـه درسـت فهمیده نشـده اسـت. اگـر وجـود مـبارك ایشان نـبود، انـسان راهی بـراي فـهم قـرآن نـداشـت، امـّا این راه 

تکوینی است. مراد این نیست که براي فهمیدن قرآن باید سراغ روایات رفت؛ این روشِ فکر چند محذور در پی دارد: 

1. اکثر روایات در زمان صادقین علیهم السّلام صادر شده است. قبل از آن مردم چگونه با قرآن ارتباط برقرار می کردند؟! 

2. اگر براي کسی دسترسی به مجامع روایی نباشد، راه فهم قرآن بسته است؟ 

با توجهّ به ترتبّ عوالم رسیدن الفاظ و معانی قرآن به گوش و قلب انسان، بدون وجود ایشان ممکن نخواهد بود.  

مـطلب دیگر این که عـلّم الـقرآن بـه وضـوح نـشان می دهـد که فـهم قـرآن نیاز بـه هیچ واسـطه و ابـزاري نـدارد. تـنها انـسان بـاید بـا 

گوش جان سراغ قرآن برود. قرآن شفاء قلب است، رحمت و هدایت است. به این آیات خوب دقتّ کنیم: 

1. سوره یونس، آیه 57: يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ موَْعظِةٌَ منِْ رَبِّكُمْ وَ شِفاءٌ لمِا فِي الصُّدُورِ وَ هُدىً وَ رَحْمةٌَ لِلْمؤُْمنِِينَ. 

2. سوره اسراء، آیه 82: وَ ننُزَِّلُ منَِ الْقرُآْنِ ما هوَُ شِفاءٌ وَ رَحْمةٌَ لِلْمؤُْمنِِينَ وَ لا يزَِيدُ الظَّالمِِينَ إِلاَّ خَساراً. 
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آیات 3 و 4: 

خَلقََ الإنِْْسانَ، عَلَّمهَُ البْيََانَ 

بیان:  

مقاییس: هو بعد الشّیء، و انکشافه. 

التحقیق: أنّ المعنی الحقیقی فیها هو الانکشاف و الوضوح بعد الإبهام و الاجمال بواسطة التفریق و الفصل. 

کشف کردن معنایی که مبهم است، موضوع مجمل و مبهمی که به طرق مختلف واضح گردد. 

از دیگر نـعمات الهی خـلقت انـسان اسـت. وجـود بخشیدن بـه انـسان مـهم تـرین مـوهـبتی اسـت که بـه او عـطا شـده اسـت، بـا این 

موهبت است که می تواند درك حضور خداوند را داشته باشد.  

عَــلَّمهَُ الْــبيََانَ ، در این کریمه هـم خـود خـداونـد بیان را بـه انـسان می آمـوزد، و تعلیم می دهـد. ضمیر در عـلمّه بـه انـسان 

باز می گردد. حال باید دید بیان چیست.  

اکثر مفسـّرین بیان را قـوهّ ي تکلّم و زبـان دانسـته انـد؛ اقـوال دیگري نیز در این خـصوص مـطرح اسـت، مـانـند این که مـعادل 

آیه ي و علّم الآدم الاسماء کلهّا می باشد؛ یا توانایی نگارش و خطّ و … .  

مرحوم علّامه نیز در المیزان بیان جالبی دارند که می توانید به آن مراجعه نمایید.  

7



بـه نـظر حقیر لازم اسـت در ابـتدا بـه مـعناي لـغوي تـوجـّه کنیم؛ اهـل لـغت بیان را انکشاف و وضـوح بـعد از ابـهام می دانـند. 

انـسان در طـول زنـدگی بـا مـوارد بسیاري مـواجـه می گـردد، که بـه طـرق مـختلف آن هـا را حـلّ می نـماید، چـه این امـور مـادّي 

بـاشـد و چـه مـعنوي. نـطق یا تـوانـایی گـفتار یکی از ابـزارهـاي حـلّ مـبهمات اسـت. بـا پـرسـش و عـرضـه ي آن چـه در ذهـنش اسـت 

می تواند به کشف واقع نزدیک گردد. البته که انسانی که به کلّی فاقد قوهّ ي نطق است نیز توانایی کشف مبهمات را دارد. 

سـخن گـفتن بـالـذات صـفت ارزشـمندي نیست، درسـت اسـت که کمک حـال انـسان اسـت، امـّا وقتی یک صـفت پـس از خـلق 

نام برده می شود چرا باید تکلّم باشد؟! 

بـنابـراین بیان از نـظر حقیر کشف اسـت، کشف ابـزارهـایی دارد، مـهم تـرین و پـرکاربـردتـرین ابـزار آن تفکرّ اسـت. الـبته که 

ابزارهاي دیگري مانند حدس نیز وجود دارد. در نتیجه سه مطلب از این آیه قابل استفاده است: 

1. مراد از بیان کشف مبهمات است. 

2. خداوند این توانایی را به همه ي انسان ها داده است. 

3. انسان نیاز به هیچ کس در این قابلیت ندارد. 

روایت فوق العاده اي ذیل کریمه نقل شده است:  

الصّادق (علیه السلام)- البْیََانُ الاِسْمُ الأَْعظَْمُ الَّذِی بهِِ عَلِمَ کُلَّ شَیْءٍ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۳۸۸ 
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آیات 5 و 6: 

الشَّمْسُ واَلْقَمرَُ بحُِسبَْانٍ، واَلنَّجْمُ واَلشَّجرَُ يَسجُْداَنِ 

حسب:  

مقاییس: اصول اربعة، فالاوّل: العدّ، تقول حسبت الشّیء أحسبه حسباً و حسباناً، الشمس و القمر بحسبان. 

التحقیق: هو الاشراف و الاطلاع بقصد الاختبار، و النظر و الدّقةّ بقصد الّسبر و الطّلب و یعبرّ عنه بالفارسیة بکلمة: رسیدگی. 

و أمّـا الـعدّ فـقد یکون مـقدّمـة و وسیلة لـلتعرفّ و الاخـتبار. و الحـساب و الحسـبان مـصدران، أی حـساب دقیق شـدید، و بمـناسـبة هـذه 

الشدة و الدّقةّ فی مفهومه قد یستعمل فی مورد الحساب المنتهی إلی الأخذ و العذاب.  

حساب دقیق و نظام مند.  

نجم:  

مقاییس: یدلّ علی طلوع و ظهور 

مصباح: الکوکب 

التحقیق: هوـ ظـهور إلی جـهة عـلوّ و مـن مـصادیقه ظـهور الکواکب مـن الافـق الی جـهة سـمت الرـّأس، و ظـهور الـنباتـات مـن الأرض و 

اعتلاءها. 

هر آن چیزي است که متمایل به بالا باشد را نجم گویند، ستارگان و نباتات هر دو از مصادیق آن است. 

9



آیه ي 5 مـعنایی روشـن دارد. خـورشید و مـاه بـا حـسابی دقیق در حـرکتند. امـروزه می دانـند که خـورشید ثـابـت نیست؛ 

گـذشـتگان گـمان می کردنـد خـورشید ثـابـت اسـت، و سیّارات در حـال حـرکت بـه دور خـورشید می بـاشـند. امـّا الان می گـویند 

منظومه ي شمسی، و هم چنین کهکشان راه شیري در حال حرکت است.  

پـس از ذکر خـلقت انـسان که مـهم تـرین مخـلوق شـأنی اسـت، بـه دیگر مخـلوقـات که بـراي انـسان بـاعـظمت اسـت می پـردازد. 

مانند خورشید و ماه. 

در تعیین معناي نجم دو نظر وجود دارد: 

اکثراً بـه جهـت آمـدن شجـر، نجـم را بـه مـعناي نـباتـات گـرفـته انـد؛ عـدهّ اي بـا تـوجـّه بـه کثرت اسـتعمال بـه مـعناي کواکب 

گـرفـته انـد. بـا تـوجـّه بـه مـعناي لـغوي هـر دو احـتمال می تـوانـد صحیح بـاشـد. نـبات بـه جهـت رشـد رو بـه بـالاي گیاهـان اسـت، و 

در نتیجه اعـمّ از شجـر خـواهـد بـود. از جهـت ادبی اگـر کواکب مـعنا کنیم زیباتـر اسـت. کثرت اسـتعمال هـم مـؤیّد همین مـعنا 

می بـاشـد. آیه ي قبلی نیز مـؤیّد دیگري بـر اولـویت کواکب اسـت. جهـت کنار هـم آمـدن نجـم و شجـر این اسـت که از روي 

زمین کواکب دیده می شـونـد، و شکوه و عـظمت فـراوانی دارنـد؛ و روي زمین نیز، درخـتان زیبایی و شکوه بسیاري دارنـد. 

آمدن دو لغت براي یک معنا از جهت ادبی نیکو نیست. 

مـراد از یسجدان ذلـّت و خـضوع بـاطنی اسـت، که در واقـع هـمان تـحت مـالکیت و ربـوبیت خـداونـد مـتعال بـودن اسـت. 

سـتارگـان و درخـتان بـه عـنوان دو نـماد شکوه که هـمواره رو بـه بـالا هسـتند مـثال زده شـده اسـت. این لـطافـت ادبی از این 

جهت است که نماد شکوه باطنش منقاد و در حال سجده است. 
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آیات 7 تا 9: 

واَلسَّمَاءَ رَفَعهََا وَوَضَعَ الميِْزاَنَ، أَلَّا تطَْغوَاْ فِي الميِْزاَنِ، وَأَقيِموُا الوْزَْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تخُْسرُِوا الميِْزاَنَ. 

وزن:  

التحقیق: هو تقدیر ثقل الشیء و خفتّه، و تعیین مقداره مادیاً أو معنویاً.  

و المیزان کالمفتاح اسم ما یوزن به الأشیاء. 

میزان مـا یوزن بـه اسـت، هـر وسیله اي که بـا آن سـبکی و سنگینی، و بـه طـور کلّی انـدازه را بـتوان سنجید. تـرازو یکی از 

مصادیق آن است. 

رفع آسمان احتمالات گوناگونی می تواند داشته باشد: 

خلقت رفیع و بلند آسمان، آن چه در آسمان ها است (به جهت رفیع بودنشان)، محلّ نزول اوامر الهی و ملائکه، و … . 

بـالا و پـایین دو صـفت کامـلاً نسـبی هسـتند، بسـتگی دارد بـا چـه سنجیده شـود. رفـع آسـمان نسـبت بـه زمین درسـت اسـت. 

می تـوانـد مـراد عـرفی نیز بـاشـد؛ مـا هـمواره آسـمان را بـالاي سـر خـود مـشاهـده می کنیم. مـگرنـه بـا دقـَّت عقلی آسـمان بـالا 

نمی تواند باشد؛ چرا که معیار ثابتی در فضا وجود ندارد، تا بالا و پایین قابل سنجش باشد. 

چـنان که در مـعناي لـغويِ میزان بیان گـردید، بـه مـعناي مـا یوزن بـه اسـت. و تـرازو مـصداقی از مـعناي عـامّ میزان می بـاشـد. 

جهت آن این است که ترازو وسیله اي براي سنجش سنگینی و سبکی اشیاء است.  
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مـعناي آیات 8 و 9 روشـن اسـت. تـوصیه اي اجـتماعی اسـت مبنی بـر قسـط در میزان و کم فـروشی نکردن. بـنابـراین میزان در 

آیه ي 8 اخصّ از میزان در آیه ي 7 می باشد.  

ارتباط رفع آسمان و وضع میزان در آیه ي 7 مشکل است! 

بـه نـظر می رسـد ارتـباط آمـدن آن هـا در کنار هـم، در سـاخـتار تـرازوهـاي گـذشـته بـاشـد. شکل تـرازوهـا در گـذشـته طـوري بـود که 

گـویا از آسـمان آویخته شـده بـودنـد؛ و دو طـرفِ (کفهّ) تـرازو در دو طـرف آویزان بـود. بـعدهـا تـرازوهـا روي سـطحی قـرار 

می گـرفـتند، و میزان در وسـط آن طـراحی شـده بـود. بـا تـوضیح فـوق لـطافتی در کریمه می بـاشـد، گـویا تـرازو از آسـمان که 

بـالاي سـر مـا اسـت بـر زمین آویخته شـده اسـت، که میزان سـنجش هـمه ي اعـمال و بـاورهـا اسـت. در واقـع ریشه ي سـنجش آن 

در آسمان است. 

توجهّ به این آیات نیز می تواند راهگشا باشد: 

سوره اعراف، آیات 8 و 9:  

وَ الْـوزَْنُ يَـوْمَـئِذٍ الحَْـقُّ فَـمنَْ ثَـقُلتَْ مَـوازِيـنهُُ فَـأُولـئكَِ هُـمُ المُْـفْلحِوُنَ، وَ مَـنْ خَـفَّتْ مَـوازِيـنهُُ فَـأُولـئكَِ الَّـذِيـنَ خَسِـرُوا أنَْـفُسهَُمْ بمِـا كـانُـوا بِـآيـاتِـنا 

يظَْلِموُنَ. 
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آیات 10 تا 13: 

واَلأرَْضَْ وَضَعهََا للِأنََْامِ، فيِهَا فَاكهِةٌَ واَلنَّخْلُ ذاَتُ الأَْكْمَامِ، واَلحبَُّْ ذُو الْعَصْفِ واَلرَّيحَْانُ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 

أنام:  

مصباح: الجنّ و الإنس 

کشّاف: للخلق، و هو کلّ ما علی ظهر الأرض من دابةّ. 

التحقیق: أن هـذه الکلمة تـطلق علی ذوی الـعقول مـن الأنـس و الجـنّ الـساکنین علی وجـه الأرض و لا تـطلق علی الجـماد و الـنبات و 

الحیوان. فإنّ الجمادات من أجزاء الارض و النبات و الحیوان قد خلف للإنسان. 

تـمامی مـوجـودات داراي حیاتی که روي زمین زنـدگی می کنند؛ در انـسان و جـنّ اسـتعمال بیشتري شـده اسـت. بیان مـرحـوم 

مصطفوي در روش خروج نبات و حیوان به نظر صحیح نمی آید، چرا که نگاه لغوي نیست.  

  : کمّ

مقاییس: یدلّ علی غشاء و غطاء 

التحقیق: هو ما یدور علی شیء و یحفظه، و من مصادیقه القلنسوة المدورّة. 

بهـترین جـمع را مـفردات راغـب کرده اسـت، کُم بـه ضـمّ کاف، قسمتی از آسـتین پیراهـن اسـت که دسـت را می پـوشـانـد، و بـه 

کسر کاف غلافی است که میوه را می پوشاند.  

اکمام در واقع غلافی است که خرما قبل از رسیدن در آن قرار دارد. 
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عصف:  

مقاییس: یدلّ عای خفة و سرعة. 

التحقیق: هو سرعة بشدّة، و هذا المعنی یختلف بحسب إختلاف الموارد.  

در سوره ي فیل ذیل کعصف مأکول توضیحی داده شد: 

سـرعـت شـدید، اصـل مـعنا در آیه بـا نـگاه بـه مـعناي اصلی، سـرعـت گـرفـتن بـه سـمت فـنا و اضـمحلال اسـت. وقتی بـه مـأکول 

ضمیمه می شود نشان دهنده ي زوال و فناي سریع تر است.  

عـصف بـه پـوسـته و غـلاف دانـه، وقتی دانـه از درون فـاسـد شـده بـاشـد هـم اطـلاق می شـود، که بـاز مـصداقی از مـعناي اصلی 

است.  

مـعنایی که مـناسـب این آیه بـاشـد دانـه هـایی هسـتند که داراي غـلاف یا هـمان سـبوس در فـارسی هسـتند؛ مـانـند گـندم، جـو، 

برنج و … . 

ریحان:  

مفردات: ما له رائحة و قیل رزق.  

مصباح: کلّ نبات طیب الرّیح 

التحقیق: الرـیحان فی الأصـل مـصدر بمعنی الجـریان اللطیف فی الحیاة فیما بین الرـوح و الرـیح، أی فیما بین الرـوحـانیه و المـادیة، 

کالسـرور و الـفرح فی الحیاة. ثـمّ یطلق علی مـا یحصل بـه تلک الحـالـة. أی الـذی هوـ مظهـر السـرور. و الـفرح کالـنبات طیبّ الرـّیح و 

الولد المحبوب و الحیاة و العیش المطلوب و حالة فی سعة و مسرّّة. 

در آیه مراد گیاهان معطرّ است، مانند: ریحان، پونه، نعنا و … . 
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آلاء جمع إلی است. 

مصباح: النعمة 

صحاح: النّعم 

التحقیق: أن الألـــو بمعنی الـــتوانی و التقصیر. و الألی بمعنی الـــبلوغ و ظـــهور الـــقدرة. و هـــذان المعنیان مـــتقابـــلان. و لا یبعد بین 

المادتین اشتقاق اکبر.  

… أنّ  المفهوم الألی لیس مرادفاً للنعمة، هذا المعنی یظهر عند التدبر فی مصادیق الآلاء فی سورة الرحمن. 

فـمصادیق الآلاء فی تلک الآیات الکریمة مـختلفة جـداًّ. و الجـمامـع بینها مـفهوم الإنـتهاء فی الاحـسان و الـبلوغ فی اظـهار الرـّحـمة و 

عدم التقصیر فیه. 

بـا تـوجـّه بـه مـنابـع فـوق بـه نـظر می رسـد آلاء از نـعمت افـزون اسـت. نعمتی اسـت که در سـاحـت ربـوبیت بـه مخـلوقـات عـطا 

می شود. منتهاي رحمت و احسان است. 

در مـقابـل مـعناي آیه ي 7 (واَلـسَّمَاءَ رَفَـعهََا)، آیه ي 10 می بـاشـد. زمین را بـراي مـوجـودات زنـده گسـتردیم. در مـعناي لـغوي 

بیان شـد أنـام هـر مـوجـود زنـده اي اسـت که در زمین سـاکن می بـاشـد؛ امـّا بیشتر در انـس و جـنّ، و خـصوصـاً دربـاره ي انـسان 

استعمال شده است. 

سـپس بـه نـعماتی اشـاره دارد که روي همین زمین رشـد و نـموّ می کند؛ میوه هـا و خـرمـا که بـه طـور خـاصّ در غـلاف قـرار 

دارد. در غـلاف بـودن مـوجـب می شـود تـا فـاسـد نـگردنـد. آمـدن خـرمـا ذکر خـاصّ بـعد الـعامّ اسـت، بـه این جهـت که فـواید 

بسیاري بـر آن مـترتـّب اسـت. طـبّ سنّتی و جـدید هـر دو بـه خـواصّ بی شـمار خـرمـا اذعـان دارنـد. عـرض شـد که اکمام در 

واقع غلافی است که خرما قبل از رسیدن در آن قرار دارد. 
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، دانـه هـایی هسـتند که هـمراه سـبوس می بـاشـند، مـانـند گـندم، جـو، بـرنـج و … . امـروزه اطـباء مـعترفـند که  الحَْـبُّ ذُو الْـعَصْفِ

اسـتفاده از دانـه ي هـمراه بـا سـبوس فـواید بسیاري بـر خـود دانـه می افـزاید. تـا حـدّي که سـبوس را بـه طـور مجـزّا نیز اسـتفاده 

می کنند. حتّی بـرخی از دانـه هـا اکثر فـوایدشـان در سـبوسـشان اسـت. اشـاره بـه دانـه ي هـمراه بـا سـبوس در واقـع از اعـجازات 

علمی قرآن می باشد، که بشر سالیان درازي از آن غافل بوده است.  

ریحان گیاهـان مـعطرّ مـانـند نـعنا، پـونـه، ریحان و … اسـت. دقـّت در مـواردي که در این آیه بیان شـده اسـت بـراي زنـدگی 

بـه سـامـان مـادّي، که مـقدمّـه اي بـر زنـدگی مـعنوي اسـت حـائـز اهمیتّ اسـت. اگـر خـوراك انـسان از این 4 مـنبع مـذکور در آیات 

بـاشـد، از بسیاري بیماري هـا و رنـج هـا در امـان خـواهـد بـود. میوه هـا، خـرمـا، دانـه هـاي غـلّات هـمراه بـا سـبوس، و سـبزي هـا. سـبد 

غـذایی امـروزه ي مـا اکثراً از پـروتئین و کربـوهیدراتـها  اسـت. در حـالی که شیوع بیماري هـا نیز بـه گـفته ي اطـباء بـه جهـت همین 

تغذیه ي نامناسب است. 

تـغذیه ي صحیح عـلاوه بـر آرامـش در زنـدگی مـادّي، در زنـدگی مـعنوي هـم تـأثیر گـذار اسـت. مـا عـمومـاً بـه نـعماتی که خـداونـد 

مـتعال در اطـرافـمان قـرار داده اسـت بی تـوجّهیم. و بـه جهـت میل زیاد و تـنوعّ طلبی، از خـوراك سـاده و سـالـم عـبور کرده ایم. 

با تنوعّ بسیار در موادّ غذایی، و روش هاي طبخ پیچیده موجب امراض بسیاري در خود شده ایم. 

مـطلب دیگر اسـتفاده ي فـراوان انـسان از حیوانـات بـراي خـوراك اسـت. فـارغ از بـحث طبّی، این که چـرا انـسان جـایز اسـت از 

مـوجـودات ذي  روح تـغذیه نـماید مـطرح اسـت. بـه نـظر حقیر این که خـداونـد مهـربـان اجـازه ي تـغذیه از حیوانـات را بـه انـسان 

داده اسـت، بـه این جهـت اسـت که او مسیر مـعنوي و زنـدگی الهی را در پیش بگیرد. الـبته که هـرچـه انـسان در این مسیر 

رشـد کند، خـوراکش علی الـخصوص خـوراك حیوانی کاسـته می شـود. امـّا بـه طـور کلّی اگـر این سیر صـعودي انـسان نـبود، 

دلیلی بـر این جـواز هـم وجـود نـداشـت. بـا مسیري که انـسان امـروزي در پیش گـرفـته اسـت، که یک سـره در دنیا پیش می رود، 

و کوچک ترین دغدغه اي براي زندگی معنوي ندارد، این جواز هم خالی از اشکال نیست. لطفاً دقتّ بفرمایید. 
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فَـبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّـكُمَا تُـكَذِّبَـانِ، هـمان طـور که در مـعناي لـغوي بیان شـد آلاء از نـعمت افـزون اسـت. نعمتی اسـت که در سـاحـت 

ربوبیت به مخلوقات عطا می شود. منتهاي رحمت و احسان است. 

مـراد از تثنیه ا ي که در آیه  آمـده اسـت جـنّ و انـس اسـت. و دیگر اقـوال مـطروحـه نمی تـوانـد صحیح بـاشـد. آیات زیادي در 

ادامه ي سوره هست که درباره ي جنّیان است.  

سـؤالی که در اکثر تـفاسیر مـطرح اسـت این اسـت که در این سـوره اشـارات فـراوانی بـه عـذاب و شـدائـد قیامـت، و سـرنـوشـت 

کفّار شـده اسـت، در حـالی که آیه ي فَـبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّـكُمَا تُـكَذِّبَـانِ نیز در این سـوره بسیار تکرار شـده اسـت؛ مـوارد فـوق چـگونـه 

نعمات الهی هستند؟ 

پـاسـخ تفصیلی بـه این پـرسـش در حـوصـله ي این نـوشـتار نیست. بـالاجـمال عـرض می کنیم که وقتی خـداونـد مـتعال را ربّ 

عـالـم دانسـتیم، و در تـعریف ربّ قـدرّ فهـدی را پـذیرفتیم، و دانسـتیم که خـلقت الهی حـسن اسـت، و غیر از خیر و رحـمت از 

او صـادر نمی شـود؛ تـمامی مـواردي که ظـاهـرش عـذاب اسـت بـاطـنش نـعمت خـواهـد بـود. این مـطلب دلایل بسیاري دارد، از 

آن جـمله این که از بـاب تـأدیب ربّ می بـاشـد تـا بـه مسیر هـدایت بـاز گـردد. بـنابـراین نعمتی از جـانـب ربّ اسـت. گـاهی 

رحـمتی اسـت تـا خـلق در مسیر خـود حـرکت کند، و نـهایت مسیرشـان را بـالعین ببینند و بـازگـردنـد. بـنابـراین عـذاب بـه مـعناي 

مرتکز ذهنی ما، در ساحت کبریایی ربّ متعال اصلاً وجود ندارد. 
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آیات 14 تا 16:  

خَلقََ الإنِْْسَانَ منِْ صَلْصَالٍ كَالْفخََّارِ، وَخَلقََ الجَْانَّ منِْ مَارجٍِ منِْ نَارٍ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 

صلصال:  

التحقیق: هو الیابس مع وجود رطوبة فیه أی الطین الیابس. 

گِل خشک 

فخّار:  

فخر: مصباح: الفخّار: الطین المشویّ و قبل الطبخ هو حزف. 

التحقیق: هو دعوی فضیلة له ممتازة فی قبال الآخرین. 

فخّار: اذا اشتدّ یبسه (صلصال) فی أثره حرارة الشمس یصیر کالحزف. 

سفُال 

  : جانّ

مصباح: الواحد من الجنّ 

جـنّ: التحقیق: هـو التغطیة و المـواراة و بمـناسـبة هـذا المعنی اسـتعملت فی مـوارد. فـالجـنّ مخـلوق فی مـقابـل الإنـس، أی مـن کان غیر 

مأنوس مع أفراد الانسان و متواریاً عن أنظارهم، و مغطّی عنهم.  

و الجـانّ فـاعـل مـن الجـنون و هوـ مـن کان مـتواریاً و مغطّی و یطلق علی الوـاحـد الـنوعی مـن الجـنّ کالـناطـق. و الجـنّ یطلق علی عـموم 

الجانّ و نوعه. فالجانّ یستعمل فی مقابل الانسان و الانس و الجنّ یستعمل فی مقابل الانس فقط. 

نوع جنّ است. لغت جنّ به معناي پوشیده شده است. 
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مرج:  

التحقیق: هو إرسال و إطلاق فی جریان طبیعی للشیء و تنحیة عن القیود.  

المـارج هـو مـا فیه إرسـال و إطـلاق و بسـط مـن دون قیود و الاطـلاق فی الـنّار هـو الـنّار المـطلقة الخـالـصة الـصافیة مـن حیث هی و مـن 

دون أن یقیّدها حدّ و قید. ففیه اشارة إلی أن مبدأ تکوّن الجانّ هو النّار اللطیفة الساریة. 

آتش خالص و صافی بدون هر دود، حدّ، و قیدي. 

مرج البحرین نیز در این سوره در آیه ي 19 آمده است. معنایش در التحقیق چنین است: 

عبارة عن إرسالهما و اطلاقهما و إجرائهما إلی أیّ  نقطة و خطّ یمکن و فیهما اقتضاء التوسّط و الإنبساط. 

این آیات مـنشاء خـلقت انـسان و جـنّ را بیان می کند. انـسان را از گـل خشکیده بـه سـان سـفال آفـرید؛ و جـنّ را از آتـش صـاف 

و خـالـص آفـرید. مـنشاء خـلقت نیاز بـه تفکرّ بسیاري دارد. دربـاره ي خـلقت انـسان آیات زیادي در قـرآن آمـده اسـت. مـانـند 

طین، نـطفة، عـلقة؛ وقتی نـطفه (عـلقه، مـضغه) گـفته می شـود، مـعلوم اسـت که مـراد جـسم مـادّي انـسان و جـنّ اسـت. امـّا وقتی 

گفته می شود خاك یا آتش پیچیده تر می شود، و نیاز به تأمّل بیشتري دارد.  

ابتدا بعضی از آیات دالّ بر خلقت انسان را نقل نماییم: 

سوره روم، آیه 20: وَ منِْ آياتهِِ أَنْ خَلَقَكُمْ منِْ ترُابٍ ثُمَّ إِذا أنَتُْمْ بَشرٌَ تنَتَْشرُِونَ. 

سوره مؤمنون، آیه 12: وَ لَقَدْ خَلَقنَْا الإنِْْسانَ منِْ سلُالةٍَ منِْ طِينٍ. 

سوره فرقان، آیه 54: وَ هوَُ الَّذِي خَلقََ منَِ المْاءِ بَشرَاً فجََعَلهَُ نَسبَاً وَ صهِرْاً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً. 

سـوره حـج، آیه 5: يـا أَيُّهـَا الـنَّاسُ إِنْ كُـنتُْمْ فِـي رَيبْـٍ مِنـَ الْـبَعثِْ فَـإنَِّـا خـَلَقنْاكـُمْ منِـْ ترُـابٍ ثـُمَّ مِـنْ نُـطْفةٍَ ثُـمَّ مـِنْ عَـلَقةٍَ ثُـمَّ مِـنْ مُـضْغةٍَ مخَُـلَّقةٍَ 

وَ غَـيرِْ مخَُـلَّقةٍَ لِـنبُيَِّنَ لَـكُمْ وَ نُـقرُِّ فِـي الأرَْْحـامِ مـا نَـشاءُ إِلـى أَجَـلٍ مُـسَمًّى ثُـمَّ نخُْـرِجُـكُمْ طِـفلْاً ثُـمَّ لِـتبَْلُغوُا أَشُـدَّكُـمْ وَ مِـنْكُمْ مَـنْ يُـتوََفَّـى وَ 

مِـنْكُمْ مَـنْ يُـرَدُّ إِلـى أرَْذَلِ الْـعُمرُِ لِـكيَلْا يَـعْلَمَ مِـنْ بَـعْدِ عِـلْمٍ شَـيئْاً وَ تَـرَى الأرَْضَْ هـامِـدَةً فَـإِذا أنَْـزَلْـنا عَـليَهَْا المْـاءَ اهْـتزََّتْ وَ رَبَـتْ وَ أنَْـبتَتَْ مِـنْ 

كُلِّ زَوجٍْ بهَيِجٍ. 
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آیات دیگري نیز دلالـت بـر خـلقت انـسان دارنـد، بـرخی از مـبدأهـایی که در آیات بیان شـده اسـت چنین انـد: ترـاب، طین 

(سلالة، لازب)، صلصال (من حمأ مسنون، کالفخّار)، نطفة (علقة، مضغة)، ماء و … . 

از مجـموع آیات چنین بـرمی آید که اولین مـرحـله ي پیدایش جـسم انـسان خـاك اسـت. که خـود بـا تـعابیر گـونـاگـونی آمـده 

است. امّا همگی در خاك بودن اشتراك دارند. چنین سیري را می توان از آیات متوجهّ شد: تراب، نطفة، علقة و مضغة. 

مـبدأ مـذکور در آیات روشـن می نـماید که مـراد شکل گیري جـسم انـسان اسـت. و مـطابـق دلالـت آیات مـراد هـمه ي انـسان هـا 

هسـتند، نـه فـقط حـضرت آدم. حـال سـؤال اسـاسی این اسـت که بـا تـوجـّه بـه دانـش امـروز، شکل گیري جنین از مـادر و پـدر 

(تخمک و اسپرم) چه ارتباطی با خاك دارد؟ 

آن چـه تـا کنون بـه ذهـن حقیر می رسـد این اسـت که تـغذیه ي انـسان از زمین می بـاشـد؛ چـه بـا واسـطه و چـه بـدون واسـطه. و بـه 

زمین خاك اطلاق می شود؛ بنابراین از این جهت محذور علمی نخواهد داشت.  

تـغذیه ي انـسان یا از نـباتـات اسـت، که مسـتقیم از خـاك می رویند، یا از حیوانـات اسـت، که تـغذیه ي آن هـا از زمین اسـت. در 

سـوره ي فـرقـان فـرمـود: وَ هُـوَ الَّـذِي خَـلقََ مِـنَ المْـاءِ بَشَـراً، خـلقت از آب خـود مـؤیّد مهمّی اسـت بـر مطلبی که عـرض کردیم. از 

دو جهـت: اول این که خـاك بـدون آب حـاصـل خیز نـخواهـد بـود. درسـت اسـت که در نـگاه عـرفی تـغذیه از زمین اسـت، امـّا 

زمین بـا آب بـه ثـمر می نشیند. دوم این که انـسان بـه طـور مسـتقیم از آب هـم تـغذیه می کند،  و بـخش مهمی از حیاتـش وابسـته 

به آب است.  

از بـرداشـتی که عـرض شـد سـرّ نـام بـردن میوه هـا، دانـه هـا و گیاهـان نیز دانسـته می شـود. گفتیم که خـوب اسـت انـسان از این  

مـوارد تـغذیه کند، یا حـداقـل اکثر سـبد غـذاییش از این اقـسام بـاشـد. دلیل این اسـت که این هـا مسـتقیم از خـاك می رویند، در 

حالی که حیوانات با واسطه از خاك تغذیه می کنند. بنابراین هر دو آیه یکدیگر را تأیید می کنند. 

محمل هاي عرفانی نیز براي پیدایش از خاك بیان شده است، که در کتب عرفانی موجود است. 
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آیات 17 و 18: 

ربَُّ المَْشرِْقَينِْ وَ ربَُّ المَْغرِْبَينْ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 

لـغات آیه روشـن اسـت. در تثنیه آمـدن مشـرق و مـغرب، پیچیدگی مـعنایی وجـود دارد، که بـاعـث شـده اسـت احـتمالات 

مختلفی بیان شود. در سه آیه ي دیگر مشرق و مغرب به صورت جمع آمده است: 

1. سوره معارج، آیه 40: فلَا أُقْسِمُ برِبَِّ المَْشارقِِ وَ المَْغاربِِ إنَِّا لَقادرُِونَ. 

2. سوره صافات، آیه 37: ربَُّ السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ ما بيَنْهَُما وَ ربَُّ المَْشارقِِ. 

3. سـوره اعـراف، آیه 137: وَ أَورَْثْـنَا الْـقوَْمَ الَّـذِيـنَ كـانُـوا يُسْـتَضْعَفوُنَ مَـشارقَِ الأرَْضِْ وَ مَـغارِبَـهَا الَّـتِي بـارَكْـنا فِـيها وَ تمََّـتْ كَـلِمتَُ رَبِّـكَ 

الحُْسنْى عَلى بنَِي إِسرْائيِلَ بمِا صبَرَُوا وَ دَمَّرنْا ما كانَ يَصنَْعُ فرِْعوَْنُ وَ قوَْمهُُ وَ ما كانوُا يَعرِْشوُنَ.  

دلیل جـمع آمـدن مـشارق و مـغارب روشـن اسـت. خـورشید هـر روز در زمـان هـاي گـونـاگـونی طـلوع و غـروب می کند، جـمع 

آمدن، اشاره به مشرق ها و مغرب هاي گوناگون دارد. امّا دلیل تثنیه آمدن چیست؟ 

احتمالاتی داده شده است: 

1. مشرق و مغرب زمستانی و تابستانی (مرحوم علّامه) 

2. مشرق و مغرب خورشید و ماه 

3. دنیا و آخرت 

4. عوالم انس و جنّ 
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بین احـتمالات فـوق، منطقی تـرین قـول، نـظر اول اسـت، که نـاظـر بـر دو نیم کره ي زمین اسـت. مـراجـعه ي بـه روایات نیز همین 

نظر را تأیید می کند. مانند این روایت:  

ابْـنُ الْکوََّاء قَـالَ یَا أَمیِرَ المُْـؤْمنِیِنَ سَـمِعتْهُُ یَقوُلُ ربَُ المَْـشارقِِ وَ المَْـغاربِِ وَ قَـالَ فِی آیهًٍَْ أُخْـرَی ربَُّ المَْشْـرِقیَنِْ وَ ربَُّ المَْـغرِْبیَنِْ وَ قَـالَ فِی 

آیهًٍَْ أُخْـرَی ربَُّ المَْشْـرقِِ وَ المَْـغرْبِِ قَـالَ ثَکِلتَکَْ أُمُّکَ یَا ابْـنَ الْکوََّاءِ هَـذاَ المَْشْـرقُِ وَ هَـذاَ المَْـغرْبُِ وَ أَمَّـا قَـوْلُـهُ ربَُّ المَْشْـرِقیَنِْ وَ ربَُّ المَْـغرِْبیَنِْ 

فَإِنَّ مَشرْقَِ الشِّتَاءِ عَلَی حِدَهًٍْ وَ مَشرْقَِ الصَّیْفِ عَلَی حِدَهًٍْ أَ مَا تَعرْفُِ بِذَلکَِ منِْ قرُبِْ الشَّمْسِ وَ بُعْدهَِا.  

(تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۴۰۰، بحارالأنوار، ج۱۰، ص۱۲۲/ الاحتجاج، ج۱، ص۲۵۹/ نورالثقلین.)  

در روایت دیگري تثنیه آمـدن مشـرقین تطبیق بـر وجـود مـبارك پیامـبر، و امیرالـمؤمنین، و مـغربین بـر حسنین علیهما السـلام 

شده است، که تطبیق لطیفی است. 

عَـنْ أَبِی بَصیِرٍ قَـالَ سَـأَلْـتُ أَبَـا عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ: ربَُّ المَْشْـرِقیَنِْ وَ ربَُّ المَْـغرِْبیَنِْ، قَـالَ المَْشْـرِقیَنِْ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی 

الله علیه و آله) وَ أَمیِرُ المؤُْْمنِیِنَ (علیه السلام) وَ المَْغرِْبیَنِْ الحَْسنَُ وَ الحُْسیَنُْ (علیها السلام) وَ فِی أَمثَْالهِِمَا تجرَِْی.  

(تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۴۰۰، بحارالأنوار، ج۲۴، ص۶۹/ القمی، ج۲، ص۳۴۴/ البرهان/ نورالثقلین.) 
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آیات 19 تا 23:  

مرَجََ البْحَرَْينِْ يَلتَْقيَِانِ، بيَنْهَُمَا برَزْخٌَ لاَ يبَْغيَِانِ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، يخَرْجُُ منِهُْمَا اللُّؤْلؤُُ وَ المرَْْجَانُ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 

مـعناي مـرج در آیه ي 15 بیان گـردید. گـفته شـد در التحقیق مـعنا چنین آمـده اسـت: عـبارة عـن إرسـالـهما و اطـلاقـهما و إجرـائـهما 

إلی أیّ  نقطة و خطّ یمکن و فیهما اقتضاء التوسّط و الإنبساط. 

بحر:  

التحقیق: هو المحلّ المتّسع المنبسط یتموجّ بما فیه مادّیاً أو معنویاً. و من مصادیقه: بحر الماء و بحر العلم و … . 

بـراي آیات 19 و 20 تـفاسیر عجیبی شـده اسـت، که بیشتر خیال پـردازانـه اسـت، و نـاظـر بـه واقعیت هـاي طبیعی نمی بـاشـد. 

گـفته انـد مـراد دو دریا اسـت، که بـا هـم در تـماس هسـتند، گـویا بینشان حـائلی اسـت که مـانـع اخـتلاط آب آن هـا می شـود؛ 

هـمواره یکی شـور و دیگري شیرین اسـت. وقتی در دریاهـاي زمین جسـتجو می کنیم، این تـصویرسـازي یافـت نمی شـود؛ 

حتی بین رودهـا و دریا نیز این حـال وجـود نـدارد. آن چـه بـه طـور طبیعی اتـفاق می افـتد اخـتلاط اسـت. رودهـا بـه دریا 

می ریزنـد و شـور می شـونـد، دریاهـایی که بـا هـم در تـلاقی هسـتند شـور می بـاشـند. بـراي رهـایی از این واقعیت مسـلّم، 

مــثال هــایی را روي کره زمین زده انــد، که هیچ کدام در عــالــم خــارج واقعیت نــدارد. در نتیجه نمی تــوان آیات را بــا 

تصویرسازي غیر واقعی معنا نمود، باید مطابق با واقعیت هاي طبیعی معنا شود.  

مـراد از بحـر فـقط دریا نیست، هـر آب مجتمعی را بحـر می گـویند. بـنابـراین مـعناي تـحت اللفظی آیه چنین اسـت: دو مجـموعـه 

آبی که رها و در حرکتند، و با هم ملاقات دارند. میان آن ها برزخی است که با هم آمیخته نشوند. 
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در نتیجه مـنظور آیات دو دریاي خـاصّ نیست، بلکه مـراد آب  هـاي شیرین و شـور اسـت. آن چـه در طبیعت اتـفاق می افـتد 

عجیب و فـوق الـعاده اسـت. آب دریاهـا تبخیر می شـود، بـا نـزول بـاران و بـرف آب شیرین بـه زمین بـازمی گـردد. این آب 

شیرین در میان زمین یا کو ه هـا می مـانـد، و بـه صـورت رودهـاي شیرین جـریان پیدا می کند. دوبـاره بـه دریاهـا بـاز می گـردد، و 

شـور می شـود، و این چـرخـه هـمواره ادامـه دارد. این چـرخـه مـوجـب فـواید بسیاري در طبیعت اسـت. چـرخـه ي فـوق نـشان 

می دهـد که چـندین بـار میان آب شیرین و شـور بـرزخی حـائـل اسـت. وقتی آب تبخیر می شـود بـرزخی میان آسـمان و زمین 

اسـت. وقتی بـه زمین بـازمی گـردد، و شیرین بـاقی می مـانـد بـرزخ دیگري تـوسـّط زمین اسـت، که مـانـع اخـتلاط شـور و شیرین 

می شـود. و در نـهایت در محـلّ تـلاقی بـا دریاهـا اخـتلاط پیدا می کنند و شـور می شـود. مـعناي فـوق در سـوره ي فـاطـر آیه 12 

نیز آمده است:  

وَ مـا يَسْـتوَِي البْحَْـرانِ هـذا عَـذبٌْ فُـراتٌ سـائِـغٌ شَـرابُـهُ وَ هـذا مِـلحٌْ أُجـاجٌ وَ مِـنْ كُـلٍّ تَـأْكُـلوُنَ لحَْـماً طَـرِيًّـا وَ تَسْـتخَرِْجُـونَ حِـليْةًَ تَـلبَْسوُنَـها وَ 

ترََى الْفُلكَْ فيِهِ موَاخرَِ لتِبَتَْغوُا منِْ فَضْلهِِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكرُُونَ. 

  

در این آیه فـوایدي که بـر شـوري و شیرینی آب مـترتـّب اسـت نیز بیان شـده اسـت. روایتی نیز در ذیل این کریمه نـقل شـده 

است، که بر جدایی آب آسمان و زمین دلالت دارد. 

ابـن عـبّاس (رحـمة الـله علیه)- المُْـراَدُ بِـالبْحَْـرَینِْ بحَْـرُ الـسَّمَاءِ وَ بحَْـرُ الأرَْضِْ فَـإِنَّ فِی الـسَّمَاءِ بحَْـراً یُمْسِکهُُ الـلَّهُ بِـقُدرَْتِـهِ ینُزِْلُ مِـنهُْ المَْـطرََ 

فیََلتَْقیَِانِ فِی کُلِّ سنَهًٍَْ وَ بیَنْهَُمَا حَاجزٌِ یَمنَْعُ بحَرَْ السَّمَاءِ منَِ النُّزُولِ وَ بحَرَْ الأرَْضِْ منَِ الصُّعوُدِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۴۰۲ 
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يخَْـرجُُ مِـنهُْمَا الـلُّؤْلُـؤُ واَلمَْـرْجَـانُ، مـعناي آیه  روشـن اسـت. لـؤلـؤ مـروارید، و مـرجـان هـمان مـرجـان اسـت. این دو گـوهـر گـران 

قیمت، که در آن روزگـار مـحبوبیت بسیاري داشـتند، از جـمله فـوایدي اسـت که از آبِ دریاهـا بـراي انـسان بـه دسـت می آید. 

ظـاهـراً مـروارید و مـرجـان در آب هـاي شیرین و شـور یافـت می شـونـد؛ گـرچـه بیشتر در آب شـور اسـت. امـّا وقتی آب رودهـا 

به دریا می ریزد و یکی می شوند، دیگر تفکیکی وجود ندارد. 

در تعیین مصداق مرجان بحث هاي زیادي شده است، که از حوصله  و هدف این نوشتار خارج است.  

بـه نـظر حقیر واژگـانی که در این سـوره اسـتعمال شـده اسـت، غیر از لـحاظ مـعنایی، لـحاظ آوایی بـا کلّ سـوره را نیز دارد. اگـر 

در این مطلب دقتّ شود، بسیاري از پرسش ها پاسخ پیدا می کند.  
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آیات 24 و 25: 

وَ لهَُ الجوَْاَرِ المنُْْشَآتُ فِي البْحَرِْ كَالأَْعلْاَمِ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 

جوار جمع جاریه است، جاریه روان بودن، در حرکت و سیلان بودن است. به همین جهت به کشتی هم اطلاق می شود. 

منشآت اسم مفعول انشاء است. مراد ایجاد شیء و تربیت آن است.  

اعلام جمع علََم، به معناي نشانه ها است، که در کوه ها نیز مستعمل است. 

اکثر مـترجـمین و مفسّـرین این آیه را کشتی هـاي بـزرگی که در آن زمـان بـادبـانی، و بـه سـان کوه بـودنـد دانسـته انـد. این کشتی هـا 

بـا تـمام عـظمتشان در روي دریا روان و در حـرکت بـودنـد. کشتی هـا سـاخـته ي بشـر می بـاشـند، بـه همین جهـت گـفته شـد 

منشآت؛ امّا روشن است که قوّ ه ي ساخت، و حرکت آن ها از آن خداوند است.  

تطبیق به کشتی ظاهراً صحیح باشد، امّا لسان آیه اعمّ از کشتی هاي روان است. 
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آیات 26 تا 28:  

كُلُّ منَْ عَليَهَْا فَانٍ ، وَيبَْقَى وَجهُْ رَبِّكَ ذُو الجلَْاَلِ واَلإِْكرْاَمِ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 

وجه: 

مقاییس: یدلّ علی مقابلة لشیء. و الوجه: مستقبل کلّ شیء. و ربمّا عبرّت عن الذات بالوجه. 

التحقیق: هو ما یتوجهّ الیه من شیء. 

… فـالوـجـه فی الرـوحـانیات و فی الـله المـتعال: عـبارة عـن وجـهة تکون موـرد توـجّـه الیه بـالـقلب و تـقع فی مـقام موـاجـهة و تکون مرـآة 

لـلنظر الیه و فـانیة فیه. و لا یشاهـد فیها إلاّ تجـلّی صـفاتـه و مـقامـاتـه، سـواء کانـت اعـمالا خـالـصة لـه، أو مـوجـودات فـانیة فیه و 

باقیة به، أو صفات جمالیةّ أو کمالیةّ له تعالی. 

آیات 26 تـا 30 قـلهّ و اوج سـوره ي الرـحمـن استـ. مـطالبی که در این آیات بیان می شـود اوج مـعارف قرـآنی نیز می بـاشـد. (بهـ 

همراه سوره ي توحید، آیات ابتدایی سوره ي حدید، و شماري دیگر از آیات)  

در روایتی ویژگی خـاصِّ بعضی از آیات قـرآن بیان گـردیده اسـت، که در سـوره ي تـوحید بیان شـد، در این جـا فـقط روایت را 

نقل می کنم، براي مطالعه ي بیشتر به شرح سوره ي توحید مراجعه کنید.  

فِـي أُصُـولِ اَلْـكَافِـي محَُـمَّدُ بْـنُ يَـحيَْى عَـنْ أَحْـمَدَ بْـنِ محَُـمَّدٍ عَـنِ الَحُْسَـينِْ بْـنِ سَـعيِدٍ عَـنِ اَلـنَّضرِْ بْـنِ سُـوَيْـدٍ عَـنْ عَـاصِـمِ بْـنِ حُـميَْدٍ قَـالَ: سُـئِلَ 

عَـلِيُّ بْـنُ الَحُْسَـينِْ عَـليَهِْمَا اَلسَّـلاَمُ عَـنِ اَلـتَّوْحِـيدِ فَـقَالَ: إِنَّ اَلـلَّهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ عَـلِمَ أنََّـهُ يَـكوُنُ فِـي آخِـرِ اَلـزَّمَـانِ أَقْـواَمٌ مُـتَعَمِّقوُنَ فَـأنَْـزَلَ اَلـلَّهُ 

» فَمنَْ راَمَ ورَاَءَ ذَلكَِ فَقَدْ هَلكََ.  تَعَالَى: « قُلْ هوَُ اَللهُّ أَحَدٌ » وَ الَآْيَاتِ منِْ سوُرَةِ الَحَْدِيدِ إِلَى قوَْلهِِ: «عَليِمٌ بِذاتِ اَلصُّدُورِ

تفسير نور الثقلين، جلد ۵، صفحه ۲۳۱ 
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اوج اسـلام نیز همین مـعارفی اسـت که در قـرآن بیان شـده اسـت. فـهم این مـعارف دشـوار اسـت، امـّا غیر ممکن نیست؛ و بـاید 

دانستـ که اگرـ این مـعارف بهـ درسـتی فهمیده نشـود، اوج اسـلام و قرـآن فهمیده نشـده استـ. در واقـع این مـعارف سـاخـتار  و 

شاکله ي اصلی دین است، و مابقی گزاره ها، روي این شاخه ي اصلی سوار می گردد. 

بـازگشـت هـاء در علیها بـه زمین اسـت. فـان اسـم فـاعـل می بـاشـد؛ اسـم فـاعـل دلالـت بـر اسـتدامـه دارد. وقتی گـفته می شـود فـلانی 

عالم است؛ یعنی همواره عالم است، نه فقط الان. وجه آن چیزي است که در تقابل با هم خود را نمایان می کند.  

آن چـه ابـتدا از آیه قهمیده می شـود این اسـت که در پـایان دنیا هـر آن چـه روي زمین اسـت فـانی خـواهـد شـد، و آن چـه در 

قیامت باقی می ماند وجه خداوند است که داراي صفات جلال و اکرام است.  

امـّا واژه ي ((فـان)) مـا را بـه مـعناي عمیق تـري سـوق می دهـد. آیه می فـرمـاید همین الان نیز هـر آن چـه هسـت فـانی اسـت.  

صـحبت فـقط در قیامـت نیست، هـم اکنون نیز همین اسـت. شـرح آن این که مـوجـودات بـود و نـمودي دارنـد، نـمود آن چیزي 

اسـت که می بینیم یا گمـان می کنیم که می بینیم؛ بـود حقیقت مـوجـودات اسـت؛ نـمود بـا حقیقت یا هـمان بـود فـاصـله ي بسیاري 

دارد، بـودِ اشیاء هـمان وجـه الهی اسـت. حقیقت او اسـت، و مـابقی پـندارهـایی که می بینیم. بـنابـراین همین الان نـمود فـانی 

است بدانیم یا ندانیم، و بود همواره باقی است چرا که وجه الهی است. 

در آیه ي 88 سوره ي قصص آمده است:  

وَ لا تَدعُْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخرََ لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ كُلُّ شَيْءٍ هالكٌِ إِلاَّ وَجهْهَُ لهَُ الحُْكْمُ وَ إِليَهِْ ترُْجَعوُنَ. 

بـا خـداونـد الـه و مـعبود دیگري نـخوانید، او یکی اسـت، غیر از او (هـو) نیست. در این کریمه نـمودهـا را نفی می کند، و بـا 

عبارت هالک که اسم فاعل است، همه را پندار می داند.  

آن چه هست و خواهد بود وجه او است، که همان حقیقت موجودات است.  
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هاتف اصفهانی در ترجیع بند مشهورش در واقع شرح این آیات را کرده است. 

پیر پرسید کیست این؟ گفتند:               عاشقی بی قرار و سرگردان 

گفت: جامی دهیدش از می ناب            گرچه ناخوانده باشد این مهمان  

ساقی آتش پرست آتش دست               ریخت در ساغر آتش سوزان 

چون کشیدم نه عقل ماند و نه هوش      سوخت هم کفر ازان  و هم ایمان  

مست افتادم و در آن مستی                  به زبانی که شرح آن نتوان 

این سخن می شنیدم از اعضا                 همه حتی الورید و الشریان  

                         که یکی هست و هیچ نیست جز او 

                                    وحده لااله الا هو 

مـطلب لطیف دیگر آمـدن وجـه ربّ اسـت،  گـفته نشـد و یبقی ربکّ،  عـلتّ این اسـت که وقتی درك شـد که نـمود تـمامی 

مـوجـودات مـن جـمله مـدرك فـانی اسـت، بـاز مـدرکی بـاقی اسـت که این حقیقت را درك می کند، وقتی در خـویش می گـردد 

بـا اسـماء و صـفات الهی مـواجـه می شـود، هـمه ي عـالـم را مظهـر اسـماء و صـفات می بیند، این هـمان وجـه ربّ اسـت. حـال 

، اول اشـاره اي بـه اسـماء و صـفات الهی دارد که عـرض شـد، دوم لـطافتی در آمـدن  دقـّت کنیم که گـفته شـد: ذُو الجَْـلاَلِ واَلإِْكْـراَمِ

این دو اسـم در میان اسـماء الهی وجـود دارد، خـداونـد جـلال و کرامـت را بـا هـم دارد. پـس مـواجـهه اش بـا مـوجـودات بـا هـر 

دو صـفت اسـت. این صـفات (هیبت، مهـربـانی و کرامـت) ارکان ربـوبیت اسـت. در عین حـال که مسـتجمع جـمیع صـفات الهی 

نیز می باشد. 

این تأمّلات انتها ندارد، به ناچار همین جا رشته ي کلام را رها می کنم. 
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آیات 29 و 30:  

يَسْأَلهُُ منَْ فِي السَّمَاواَتِ واَلأرَْضِْ كُلَّ يوَْمٍ هوَُ فِي شَأْنٍ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 

در این آیه بـه طـور روشـن و شیوا رابـطه ي مـاسـوا بـا خـداونـد مـتعال بیان می گـردد. سـؤال عـربی بـا فـارسی مـتفاوت اسـت. در 

عربی اعمّ از معناي مستعمل فارسی است. در فارسی معادل پرسش است، در حالی که در عربی معادل ابراز حاجت و نیاز 

است،  از اقسام آن پرسش براي نیاز نادانسته نیز می باشد. سائل نیز به همین جهت گفته می شود.  

هـر آن چـه غیر از او اسـت (هـر چـه در آسـمان هـا و زمین اسـت)، دائـماً مـحتاج بـه خـداونـد مـتعال انـد. این نیازي وجـودي اسـت، 

خـواسـت جبلّی مـوجـودات اسـت. حـال بـاطنی هـمه ي مـوجـودات (ظـهورات وجـود) فـقر و عجـز دائمی اسـت. هـمان طـور که 

در آیات 15 تا 17 سوره ي فاطر بیان شده است:  

يا أَيُّهَا النَّاسُ أنَتُْمُ الْفُقرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هوَُ الْغنَِيُّ الحَْميِدُ، إِنْ يَشَأْ يُذهْبِْكُمْ وَ يَأتِْ بخَِلقٍْ جَدِيدٍ، وَ ما ذلكَِ عَلَى اللَّهِ بِعزَِيزٍ. 

بـنابـراین آن چـه مـاسـوي دائـماً از او بـاطـناً طـلب می کند،  وجـود اسـت؛ چـرا که در آیه ي فـوق نیز بیان شـد اگـر می خـواسـت 

همه تان را می برد و عده ي دیگري را خلق می کرد. به علاوه که تنها نیاز حقیقی دائمی موجودات همان بودن است. 

پـاسـخ این خـواسـت وجـودي، كُـلَّ يَـوْمٍ هُـوَ فِـي شَـأْنٍ اسـت. او هـر لحـظه جـلوه و تجـلّیِ نـویی دارد. بـه زبـان عـرفـان تکرار در 

تجـلّی وجـود نـدارد. هـر آن افـاضـه ي جـدید می شـود، نیاز مـوجـودات همین افـاضـه اسـت. بـا این تجـلّی آن بـه آن مـوجـودات 

هسـتند، و اگـر لحـظه اي (مـراد زمـان نیست) این تجـلّی مـنقطع گـردد مـوجـود مـعدوم می گـردد. بـه بیان دلنشین نظیري 

نیشابوري:  

به محض التفاتی زنده دارد آفرینش را 

اگر نازي کند از هم فرو ریزند قالب ها 
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بـنابـراین روشـن اسـت که مـراد از یوم روز نیست، بلکه بـراي تـقریب بـه فـهم یوم آمـده اسـت، مـراد هـر لحـظه و آن 

اسـت. و هـم چنین روشـن اسـت که آن چـه در هسـتی اسـت، که هـمان بـود اشیاء مـطابـق آیه ي قـبل اسـت،  تجـلّی 

خداوند متعال است. تأمّل بفرمایید.  

مرحوم عطّار نیشابوري در منطق الطیر ابیات فوق العاده اي دارند، که براي اتمام بحث آورده می شود. 

دایما او پادشاه مطلق است 
در کمال عز خود مستغرق است 

او به سر ناید ز خود آنجا که اوست 
کی رسد علم و خرد آنجا که اوست 

نه بدو ره،نه شکیبایی از او 
صد هزاران خلق سودایی از او 

وصف او چون کار جان پاك نیست 
عقل را سرمايهٔ ادراك نیست 

لاجرم هم عقل و هم جان خیره ماند 
در صفاتش با دو چشم تیره ماند 

هیچ دانایی کمال او ندید 
هیچ بینایی جمال او ندید 
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در کمالش آفرینش ره نیافت 
دانش از پی رفت و بینش ره نیافت 

قسم خلقان زان کمال و زان جمال 
هست اگر بر هم نهی مشت خیال 

بر خیالی کی توان این ره سپرد 
تو به ماهی چون توانی مه سپرد 

صد هزاران سر چو گوي آنجا بود 
هاي هاي و هاي و هوي آنجا بود 

بس که خشکی بس که دریا بر ره است 
تا نپنداري که راهی کوته است 

شیرمردي باید این ره را شگرف 
زانک ره دور است و دریا ژرف ژرف 

روي آن دارد که حیران می رویم 
در رهش گریان و خندان می رویم 

گر نشان یابیم از او کاري بود 
ور نه بی او زیستن عاري بود 

جان بی جانان اگر آید به کار 
گر تو مردي جان بی جانان مدار 
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مرد می باید تمام این راه را 
جان فشاندن باید این درگاه را 

دست باید شست از جان مردوار 
تا توان گفتن که هستی مرد کار 

جان چو بی جانان نیرزد هیچ چیز 
همچو مردان برفشان جان عزیز 

گر تو جانی برفشانی مردوار 
بس که جانان جان کند بر تو نثار 
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آیات 31 و 32:  

سنََفرْغُُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقلَاَنِ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 

فرغ:  

مقاییس: یدلّ علی خلوّ و سعة ذرع. 

التحقیق: هو التخلّی عن اشتغال و الخلاء اعمّ من ان یکون خالیاً فی نفسه أو خالیاً بعد الشّغل. 

فراغ در عرف پس از مشغله است، امّا در لغت اعمّ از آن است؛ چه پس از اشتغال باشد و چه فراغت مطلق باشد. 

ثقل:  

مقاییس: هو ضدّ الخفةّ و لذلک سمّی الجن و الانس الثقلین، لکثرة العدد. 

اشـاره ي آیه بـه دو گـروه جـنّ و انـس اسـت. هـمان طـور که اکثر مـطالـب این سـوره بـا سیاق تثنیه آمـده اسـت. فـراغ اگـر پـس از 

اشـتغال مـعنا گـردد، مـراد انـتقال از این عـالـم بـه عـالـم آخـرت اسـت. و اگـر مـطلق مـعنا شـود، یعنی حـال بـه کار شـما خـواهیم 

پرداخت، و در کار شما مداقهّ و حساب خواهیم کرد. 

ثـقلان می تـوانـد بـراي مـدح یا ذمّ آمـده بـاشـد. می تـوان مـعنا کرد گـران سـنگ، و یا مـعنا کرد ثقیل در اعـمال و مسـئولیت هـا و 

بـاري که بـه دوش خـود گـذاشـته اید. در عین حـال که ممکن اسـت مـعناي دیگري مـطابـق بـا آن چـه در مـقاییس آمـده اسـت 

بدهد؛ و اشاره به کثرت داشته باشد. برخی نیز صرفاً به دو گروه معنا کرده ، و معناي دیگري اضافه نکرده اند. 

بـه نـظر حقیر از عـبارت سـنفرغ بـر می آید که انـس و جـنّ هـدف خـلقت و تـربیت الهی می بـاشـند. در نتیجه اشـاره بـه تعظیم 

 . دارد نه ذمّ
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از آینده آمـدن عـبارت مـعلوم می شـود که مـراد تغییر عـالـم اسـت؛ و فـراغـت تـربیت الهی اسـت. هـمان طـور که در سـوره ي 

اعلی، آیات 2 و 3 آمد: الَّذِي خَلقََ فَسوََّى، وَ الَّذِي قَدَّرَ فهََدى. 

بـذل عـنایت خـداونـد مـتعال بـراي تـربیت انـس و جـنّ نسـبت بـه دیگر مـوجـودات روشـن تـر اسـت. بـا این تـوضیح مـعلوم 

) ندارد.  می گردد که منافاتی با آیه ي قبل (كُلَّ يوَْمٍ هوَُ فِي شَأْنٍ
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آیات 33 و 34: 

يَـا مَعْشَـرَ الجِْـنِّ واَلإنِْْـسِ إِنِ اسْـتطََعتُْمْ أَنْ تَـنْفُذُوا مِـنْ أَقْـطَارِ الـسَّمَاواَتِ واَلأرَْضِْ فَـانْـفُذُوا لاَ تَـنْفُذُونَ إِلَّـا بِسُـلطَْانٍ، فَـبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّـكُمَا 

تُكَذِّبَانِ. 

سلط:  

التحقیق: هو التمکن مع تفوقّ سواء کان قاهراً أو غیر قاهر.  

براي این آیه چندین تفسیر بیان شده است: 

1. اشـاره بـه قیامـت اسـت (بـا تـوجـّه بـه آیات قـبل و بـعد)، بیان می کند که از کرانـه ي محشـر نمی تـوانید خـارج شـوید، و راه 

فـراري نـدارید. مـراد از سـلطان سـعه و قـدرت وجـودي اسـت. در نتیجه این آیه بـراي تعجیز اسـت. (نـظر مـرحـوم عـلّامـه ي 

طباطبایی است) 

2. مراد نفوذ علمی در کرانه ي آسمان ها است. پس در واقع این کریمه نوعی پیش گویی آینده است.  

3. بـرخی تعبیري عـرفـانی دارنـد، و گـفته انـد بـا تـوجّـه بـه قـرینه ي سـلطنت نـشان دهـنده ي تعظیم اسـت نـه تعجیز. مـراد این اسـت 

که از قیود و حکومـت مـاده خـود را خـارج کنید؛ پـس مـراد از اقـطارِ حـدود عـالـم مـادهّ اسـت. و مـراد از سـلطان ولایت اسـت. 

(نظر برادر عزیز نیک اقبالی است) 
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نـظرات دیگري نیز در ذیل این کریمه بیان شـده اسـت، که از بیان آن هـا صـرف نـظر می کنیم. حـال تـلاش می کنم بـرداشـت 

خود را بیان کنم. 

مـراد پیشرفـت علمی نمی تـوانـد بـاشـد، چـرا که تـمام عـلم در همین عـالـم و چـهارچـوب مـادهّ اسـت. پشـتوانـه ي عـلم تجـربـه، 

آزمـایش و اسـتنتاج اسـت. عـالـم وراي مـادهّ مسـتلزم خـروج از این عـالـم اسـت. در آن عـالـم دیگر ابـزار این عـالـم کاربـرد نـدارد. 

بـه عـلاوه که عـلم مـصطلح نیز در مـورد آن صـادق نمی بـاشـد. خـروج از اقـطار آسـمان هـا و زمین قـرینه ي خـوبی اسـت که مـراد 

پیشرفت علمی یا تحریض بر آن نیست. البته که بخش اعظم علم هنوز براي ما ناشناخته است. 

اشـاره بـه قیامـت نیز محـذوري دارد. در عـالـم قیامـت بـساط آسـمان و زمین بـرچیده می شـود. چـنان که در سـوره ي ابـراهیم، 

آیه ي 48 آمده است: يوَْمَ تبَُدَّلُ الأرَْضُْ غيَرَْ الأرَْضِْ وَ السَّماواتُ وَ برَزَُوا لِلَّهِ الوْاحِدِ الْقهََّارِ.  

بهـ عـلاوه که وقتی شرـطی بیان می شـود، مسـتلزم این اسـت که اگرـ شرـط محـقّق شـود، جزـا هـم محـقّق گـردد. پـس اگرـ سـلطنت 

داشتید، می توانستید خارج شوید. حال اگر سلطنت داشتید کجا می خواستید بروید؟! 

بنابراین معناي سوم به محتوا نزدیک تر است، و محذوري هم ندارد. البته که تعبیري ذوقی و در عین حال زیبا است.  

بـه نـظر حقیر مـعناي آیه بسیار روشـن اسـت. آیه می فـرمـاید شـما هـمه ي تـلاشـتان را کرده اید، و بـا این وجـود هیچ راه علمی و 

عملی بـراي خـروج از این عـالـم و رسیدن بـه کرانـه ي عـالـم نیافـته اید. شـما بـه جهـت کنجکاوي و قـدرت طلبی هـمواره در پی 

کشف و تسـلّط بیشتر هسـتید، بـه همین جهـت هـر روز عـلم پیشرفـت بیشتري می کند. امـّا بـا این وجـود هـنوز نـاشـناخـته هـا در 

مقابل آن چه شناخته شده است بسیار اندك است.  

بشـر هـمواره بـا خـود می انـدیشد که کرانـه ي عـالـم کجاسـت؟ این سـؤالی اسـت که ذهـن انـسان هـاي بسیاري را بـه خـود درگیر 

کرده اسـت؛ و فـقط مـختصّ  بـه دانـشمندان نیست. عـظمت عـالـم مـادهّ بشـر را بـه حیرت واداشـته اسـت. بـنابـراین مـراد از سـلطان 

توان رشد علمی انسان است. نداشتن این سلطنت باعث شده است سرعت پیشرفت علم چشمگیر نباشد. 
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آیات 35 و 36: 

يرُْسَلُ عَليَْكُمَا شوُاَظٌ منِْ نَارٍ وَ نحَُاسٌ فلَاَ تنَتَْصرِاَنِ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 

شواظ:  

مقاییس: اللهّب من النار لا دخان معه. 

التحقیق: هو اللهّب أو الحرارة الشّدیدة المتجسّمة المتجزّئة المنفصلة من نار أو شمس. 

نحاس:  

مقاییس: الدخان لا لهب فیه. و النحّاس من هذه الجواهر کأنهّ لما خالف الجواهر الشرّیفة کالذهّب و الفضةّ سمّی نحاساً.  

مـعناي ظـاهرـي آیه کامـلاً روشـن استـ: برـ شمـا شـعله هـایی بی دود، و همـراه بـا دود فرـسـتاده می شـود، در حـالی که نمی تـوانید از 

خودتان دفاع کنید (از کسی یاري بگیرید). 

باید دید که چرا با دود و بی دود گفته شده است؟ 

بـا انـدکی دقّـت بیشتر، بـه جـاي بـا دود و بی دود، بهـتر اسـت گـفته شـود: شـعله هـاي آتـش، و دود. مـعلوم اسـت که شـعله ي آتـش 

همواره همراه با دود است. بنابراین مراد از نحاس دود به طور مطلق است. 

انـسان بـه تجـربـه می دانـد که وقتی در آتـش و دود تـوأمـان گـرفـتار شـود هیچ راه فـراري نـخواهـد داشـت. بـنابـراین بـروز آیه در 

جهنّم، و حال گرفتاري انسان در قیامت است. 

انـسان در بـاور،  صـفات و کردارش چـنان گـرفـتار می شـود، که هیچ راه رهـایی نـخواهـد داشـت. بـا تطبیقی ذوقی می تـوان گـفت: 

مـراد از آتـش، بـاورهـاي نـادرسـت اسـت؛ و مـراد از دود صـفاتی اسـت که خـود را در اعـمال انـسان نـشان می دهـد. بـاور بـه 

سادگی خود را نمایان نمی کند، و بروز آشکاري ندارد. 
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آیات 37 و 38:  

فَإِذاَ انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانتَْ ورَْدَةً كَالدِّهَانِ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 

ورد:  

مقاییس: أصلان: أحدهما الموافاة  إلی شیء، و الثانی لون من الالوان. 

به معناي سرخ است. به معانی گل، شکوفه، و لطافت نیز آمده است. 

دهن:  

مصباح: ما یدهن به من زیت أو غیره.  

مقاییس: یدلّ علی لین و سهولة و قلةّ. فکانت وردة کالدهّان، قالوا هو دردئ الزیت. 

صحاح: الأدیم (المجلّد) الأحمر. در آیه: أی صارت حمراء کالأدیم.  

التحقیق: هو اللیّنة و اللطّافة.  

دو معنا براي دهن ذکر شده است: روغن صاف و شفاف، و چرم. 

بـا تـوجـّه بـه مـعناي دوم دهـن (چـرم)، بـرخی آیه را گـشایش آسـمان بـه سـان چـرمی سـرخ گـون مـعنا کرده انـد، که بـه نـظر منطقی 

نمی آید.  

روغـن صـاف و لطیف مـعناي بهـتري اسـت. آیه می فـرمـاید: آسـمان تغییري اسـاسی می کند، و دیگر آن چـه شـما می دیدید 

نخواهد بود. همان طور که در آیه ي 48 سوره ي ابراهیم آمد. این کریمه لطافت ادبی فوق العاده اي دارد. 
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آیات 39 و 40: 

فيَوَْمئَِذٍ لاَ يُسْأَلُ عنَْ ذنَبْهِِ إنِْسٌ وَلاَ جَانٌّ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 

مـعناي آیه روشـن اسـت. مـراد از یومـئذ روز قیامـت اسـت. مـنظور از پـرسـش نشـدن، احـاطـه ي علمی خـداونـد نسـبت بـه خـلق 

است. بنابراین اگر در برخی آیات سؤال مطرح شده، از باب تقریر مخاطب است. 

مراد از لا یسأل عن ذنبه، عدم مسئولیت نیست،  بلکه پرسش نکردن است. 
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آیات 41 و 42:  

يُعرْفَُ المجرُِْْموُنَ بِسيِمَاهُمْ فيَؤُْخَذُ بِالنَّواَصِي واَلأَْقْداَمِ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 

این آیه جـوابی اسـت بـر سـؤال محـذوفی که از آیه ي قـبل پیش می آید. آیه ي قـبل فـرمـود: هیچ جـنّ و انسی در آن روز از 

گـناهـش پـرسیده نمی شـود. سـؤالی که در ادامـه پیش می آید این اسـت که پـس از کجا مـعلوم می شـود که چـه کرده اسـت؟! 

پاسخ این سؤال همین آیه است. 

مجـرمین و گنهکاران هـمه چیز از رخـسارشـان هـویدا اسـت. هـمان طـور که در آیه ي 29 سـوره ي فـتح آمـده اسـت: سیماهـم فی 

وجوههم من أثر السجّود.  

آخـر کار آن هـا، گـرفـته شـدن مـوي جـلوي پیشانی و پـاهـایشان اسـت. مـراد از أخـذ مـوي پیشانی، تسـلیم مـحض بـودن اسـت. 

وقتی موي پیشانی کسی گرفته شود، دیگر قادر به حرکت نخواهد بود. 

41



آیات ۴۳ تا ۴۵:  

هَذِهِ جهَنََّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بهَِا المجرُِْْموُنَ، يطَوُفوُنَ بيَنْهََا وَبَينَْ حَميِمٍ آنٍ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 

حمی:  

التحقیق: أنّ هـذه المـادّة مـأخوـذة مـن مـادّة حـمّ مـضاعـفاً. معنی الحـمی مـطلق الحرـارة و اکثر اسـتعمالـه فی الحرـارة و الـعطوفـة الـباطنیة 

للطافتها و لینتها. 

مراد آب داغ است. صفت آن اشاره به مبالغه ي در حرارت دارد. 

نتیجه ي آیات گـذشـته، این آیات اسـت. این هـمان جهنمّی اسـت که مجـرمین آن را تکذیب می کردنـد. تکذیب صفتی اسـت 

که نهایتش خسران است، و هیچ گریزي از آن نمی باشد. در آیه ي 109 سوره ي روم آمده است:  

ثُمَّ كانَ عاقبِةََ الَّذِينَ أَساؤاُ السُّواى أَنْ كَذَّبوُا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانوُا بهِا يَستْهَزِْؤُنَ. 

تکذیب وقتی در انـسان ریشه  می دوانـد که بـدي را بـد انـجام می دهـد. انـسان ممکن اسـت دچـار افـعال یا صـفات نـاپـسندي 

بـاشـد، ممکن اسـت از آن شـرمـسار و منکسر بـاشـد، و ممکن اسـت بـا افـتخار و تکبرّ بـاشـد؛ بـدي را بـد انـجام دادن همین حـال 

دوم است. حالی است که انسان در قلب دیگر باوري ندارد، و هر چه خوبی و خیر است را انکار می کند. 

حـمیم مـاء داغ اسـت، صـفت آمـده اسـت تـا مـبالـغه ي در حـرارت را افـاده کند. تعبیر بسیار عجیبی اسـت، حـالـشان دوران بین 

)، گویا هیچ راهی براي گریز ندارند.  شرور خویش است (يطَوُفوُنَ بيَنْهََا وَبَينَْ حَميِمٍ آنٍ
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آیات 46 تا 53:  

وَلمَِـنْ خَـافَ مَـقَامَ رَبِّـهِ جَـنَّتَانِ، فَـبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّـكُمَا تُـكَذِّبَـانِ، ذَواَتَـا أَفْـنَانٍ، فَـبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّـكُمَا تُـكَذِّبَـانِ، فِـيهِمَا عَـينَْانِ تجَْـرِيَـانِ، فَـبِأَيِّ آلاَءِ 

رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فيِهِمَا منِْ كُلِّ فَاكهِةٍَ زَوْجَانِ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 

ذوات تثنیه ي ذات به معناي دارا بودن است. 

أفنان جمع فن است. 

مصباح: النوع منه. 

لسان العرب: الفن واحد الفنون، و هی الأنواع. 

خـوف مـعادل تـرس نیست، حـال درونی اسـت که انـسان خـودش را جـمع می کند، مـراقـبت می کند، در عین حـال که بیمی را 

نیز درونش حسّ می کند. می توان گفت معادل انکسار و خشیت قلبی است. 

در آیه آمـده اسـت: خَـافَ مَـقَامَ رَبِّـهِ، از مـقام و جـایگاه ربّ  بیم دارنـد. بیمشان از جـهنّم و عـذاب الهی نیست. مـقام یا اسـم 

مکان اسـت که هـمان جـایگاه و شـأن اسـت؛ و یا مـصدر میمی اسـت بـه مـعناي قیامی که مـتّصل بـه فـاعـلش می بـاشـد؛ مـراد 

احـاطـه و قـوام دادن بـه مـوجـودات اسـت. هـر کدام که مـراد بـاشـد مسـتلزم مـعرفـت اسـت. بـاید انسی بـا خـداونـد که ربّ اسـت 

پیدا شـود، و از عـظمت او حـال ذلـّت در خـود بیاید. در نتیجه خَـافَ مَـقَامَ رَبِّـهِ حـال تـقوي اسـت. حـالی که منجـرّ بـه حـبّ الهی 

مطابق روایات خواهد شد، و نتیجه اي جز رضایت الهی نخواهد داشت.  
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عَـلِيُّ بْـنُ إِبْـراَهِـيمَ عَـنْ أَبِـيهِ عَـنِ اِبْـنِ مَـحبْوُبٍ عَـنْ جَـميِلٍ عَـنْ هَـارُونَ بْـنِ خَـارِجَـةَ عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اَلـلَّهِ عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ قَـالَ: إِنَّ اَلْـعبَُّادَ ثَـلاَثَـةٌ قَـوْمٌ 

عَـبَدُوا اَلـلَّهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ خَـوْفـاً فَـتِلكَْ عِـبَادَةُ اَلْـعبَيِدِ وَ قَـوْمٌ عَـبَدُوا اَلـلَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالَـى طَـلبََ اَلـثَّواَبِ فَـتِلكَْ عِـبَادَةُ اَلأُْجَـراَءِ وَ قَـوْمٌ عَـبَدُوا اَلـلَّهَ 

عزََّ وَ جَلَّ حبُّاً لهَُ فتَِلكَْ عبَِادَةُ اَلأَْحرْاَرِ وَ هِيَ أَفْضَلُ اَلْعبَِادَةِ.   

الکافي, جلد۲, صفحه۸۴  

در سوره ي نازعات، آیات 41 و 42 آمده است: وَ أَمَّا منَْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نهََى النَّفْسَ عنَِ الهْوَى، فَإِنَّ الجنََّْةَ هِيَ المَْأْوى. 

انـسان وقتی خـوف الهی پیدا کرد، و عـظمت او را دریافـت، خـود را از خـواهـش هـاي نـفس نهی می کند. نتیجه ي آن مـأمـن 

گرفتن در جنتّ الهی است. 

((جـنّتان)) عـبارتی اسـت که بسیاري از مفسـّرین را دچـار حیرت کرده اسـت. احـتمالات فـراوانی در 2 جـنتّ داده شـده  اسـت: 

جـنتّ جـسمانی و روحـانی، جـنتّ اصـحاب یمین و سـابـقون، و … . بـرخی نیز گـفته انـد مـراد کثرت بهشـت هـا اسـت؛ هـر بـاور 

یا عمل صالحی منتج به یک جنتّ می گردد، چنان که در آیه ي 62 از همین سوره آمده است: و من دونهما جنتّان. 

بـه نـظر حقیر کنکاش در یافـتن مـراد از جـنّتان بیهوده اسـت، و فـقط بیان احـتمالات اسـت. بـه عـلاوه که ممکن اسـت صـرفـاً بـه 

جهت آهنگ سوره آمده باشد. 

ذَواَتَـا أَفْـنَانٍ، بـا تـوجـّه بـه مـعناي لـغت، تـفاسیر اخـصّ از مـعنا تفسیر کرده انـد. مـراد این اسـت که این بهشـت هـا داراي انـواع 

بسیاري هسـتند، تـنوعّ در کلّیات و جـزئیات می تـوانـد بـاشـد؛ بـنابـراین تـنوعّ در نـعمت هـا، گیاهـان، شـاخ و بـرگ فـراوان و … 

همگی اخصّ از معناي اصلی هستند. 
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فِـيهِمَا عَـينَْانِ تجَْـرِيَـانِ، و آیه ي فِـيهِمَا مِـنْ كُـلِّ فَـاكِـهةٍَ زَوْجَـانِ، مـعناي ظـاهـري روشنی دارد. امـّا در تعیین مـصادیق آن، بـافـته هـاي 

فـراوانی وجـود دارد، مـانـند کریمه ي 46 همین سـوره. بـه نـظر حقیر مـا جـاهـلان بـه سـادگی راهی بـه مـصادیق این آیات پیدا 

نـخواهیم کرد، پـس چـه نیکو اسـت که بـه جهـل خـود اقـرار داشـته بـاشیم، و بـافـته هـاي ذهنی خـود را بـر آیـات قـرآن تحـمیل 

نکنیم. 
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آیات 54 تا 59:  

مُـتَّكئِِينَ عَـلَى فُـرشٍُ بَـطَائِـنهَُا مِـنْ إِسْـتبَرْقٍَ وَجَـنَى الجَْـنَّتَينِْ داَنٍ، فَـبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّـكُمَا تُـكَذِّبَـانِ، فِـيهنَِّ قَـاصِـراَتُ الـطَّرفِْ لَـمْ يَـطْمثِهْنَُّ إنِْـسٌ قَـبْلهَُمْ 

وَلاَ جَانٌّ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، كَأنََّهنَُّ اليَْاقوُتُ واَلمرَْْجَانُ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 

فرش جمع فرِاش به معناي محل استراحت، یا همان بستر در فارسی است. 

بطائن جمع بطانة به معناي باطن، درون و جوف است. 

استبرق: ابریشم یا همان حریر است که با کیفیت بافته شده باشد. 

جنی:  

مقاییس: هو أخذ الثّمرة من شجرها. 

مراد میوه هاي تازه و بسیار رسیده است. 

دان اسم فاعل دنوّ است، به معناي نزدیک. 

، تا کیفیت بسترهاي بهشتیان را نشان دهد؛ حتی آسترش از حریر است.  گفته شد بطََائنِهَُا منِْ إِستْبَرْقٍَ

، میوه هاي تازه و رسیده اي است که همواره در دسترس است.  مراد از جنََى الجنََّْتَينِْ داَنٍ

فيِهنَِّ قَاصرِاَتُ الطَّرفِْ، در مرجع ضمیر فیهنّ دو احتمال هست:  

1. به فراش بازگردد. 

2. به جنتّ ها بازگردد. 
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، کوتـاهی چـشم اسـت، یعنی چـشم خـود را بـه سـرعـت بـازمی گیرنـد، در واقـع مـنظور نـگاه نکردن بـه  مـراد از قَـاصِـراَتُ الـطَّرفِْ

دیگران اسـت. یعنی فـقط بـه خـود نـظر دارنـد؛ اشـاره بـه پـاکدامنی  ایشان اسـت. مـعنایی که عـرض کردیم بـا عـبارت انـتهایی آیه 

نیز سازگار است؛ انسان و جنّی پیش از این به ایشان دست نزده است. 

عده اي زیادي قَاصرِاَتُ الطَّرفِْ را خمار چشم معنا کرده اند، که فاقد پشتوانه ي لغوي است. 

كَـأنََّـهنَُّ الْـيَاقُـوتُ واَلمَْـرْجَـانُ، تشـبیهی از این زنـان اسـت؛ اشـاره بـه زیبایی فـوق الـعاده شـان دارد. روشـن اسـت که در این تشـبیهات 

از وجوه نزدیک به اذهان عامهّ ي مردم (خصوصاً مخاطبین ابتدایی آیات) استفاده شده است.  
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آیات 60 و 61:  

هَلْ جزَاَءُ الإِْحْسَانِ إِلَّا الإِْحْسَانُ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 

نتیجه ي خَــافَ مَــقَامَ رَبِّــهِ، هـمه ي نـعماتی اسـت که بـه دوسـتان خـدا عـطا می شـود؛ و در آیات قبلی بیان گـردید. این آیه 

تکمله اي اسـت بـر آیات گـذشـته، احـسان خـداونـد مـتعال بـا آن چـه در اذهـان مـا اسـت تـفاوت بسیار دارد. در واقـع این آیه 

جزاي خاف مقام ربهّ است. این مطلب بسیار مهمّ است که خوف از جایگاه الهی احسان بنده شمرده شده است. 

این کریمه مـعناي اخـلاقی روشنی نیز دارد، اگـر کسی بـه شـما خـوبی کرد، شـما هـم بهـتر از آن را بـرایش انـجام دهید. 

روایات زیادي با این مضمون وارد شده است، چند روایت نقل می شود: 

الـصّادق (علیه السـلام)- عَـن عَلیِِِّ بـنِِ سَـالِـم قَـالَ: سَـمِعتُْ أبـاعـبدالـله (علیه السـلام) یَقوُلُ آیهًٌَْ فِی کتَِابِ الـلَّهِ مُسجََّـلهَْ قُـلتُْ مَـا هِیَ 

قَـالَ هَـلْ جَـزاءُ الإِْحْـسانِ إِلَّـا الإِْحْـسانُ جَـرتَْ فِی المُْـؤْمِـنِ وَ الْکَافِـرِ وَ الْـبرَِّ وَ الْـفَاجِـرِ مَـنْ صُـنِعَ إِلیَهِْ مَـعرُْوفٌ فَعَلیَهِْ أَنْ یُکَافِـئَ بِـهِ وَ لیَْستَِ 

المُْکَافَأَهْ أَنْ یَصنَْعَ کَمَا صنُِعَ بهِِ بَلْ یرََی مَعَ فِعْلهِِ لِذَلکَِ أَنَّ لهَُ الْفَضْلَ المبُْتَْدَأَ.  

وسایل الشیعهْ، ج۷، ص۳۰۶  
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آیات 62 تا 78:  

وَ مِـنْ دُونِـهِمَا جَـنَّتَانِ، فَـبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّـكُمَا تُـكَذِّبَـانِ، مُـدهَْـامَّـتَانِ، فَـبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّـكُمَا تُـكَذِّبَـانِ، فِـيهِمَا عَـينَْانِ نَـضَّاخَـتَانِ، فَـبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّـكُمَا 

تُـكَذِّبَـانِ، فِـيهِمَا فَـاكِـهةٌَ ونَخَْـلٌ ورَُمَّـانٌ، فَـبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّـكُمَا تُـكَذِّبَـانِ، فِـيهنَِّ خَـيرْاَتٌ حِـسَانٌ، فَـبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّـكُمَا تُـكَذِّبَـانِ، حُـورٌ مَـقْصوُراَتٌ 

فِـي الخِْـيَامِ، فَـبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّـكُمَا تُـكَذِّبَـانِ، لَـمْ يَـطْمثِهْنَُّ إنِْـسٌ قَـبْلهَُمْ وَلاَ جَـانٌّ، فَـبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّـكُمَا تُـكَذِّبَـانِ، مُـتَّكئِِينَ عَـلَى رَفْـرفٍَ خُـضرٍْ 

وَعبَْقرَِيٍّ حِسَانٍ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تبََارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجلَْاَلِ واَلإِْكرْاَمِ. 

بـرخی جـنّتان را ذیل و پـایین تـر از دو بهشـت قبلی مـعنا کرده انـد. اگـر این گـونـه مـعنا شـود می تـوانـد مـراد جـنتّ اصـحاب یمین، 

یا چـنان که در روایات بسیاري آمـده اسـت جـنتّ عبید (عـبادت از خـوف)، و اجیران (عـبادت طـالبین ثـواب) بـاشـد؛ و دو 

جنتّ مذکور در آیه ي 46، جنتّ سابقون، یا همان طور که در روایت آمده است جنتّ احرار (محبّین) باشد.   

هم چنین من دونهما را می توان غیر از آن دو بهشت نیز معنا کرد.  

هـمان طـور که عـرض شـد مـا عـلم تشخیص مـصادیق این آیات را نـداریم. اگـر بـه طـریق فـوق نیز این آیات را مـعنا کنیم ، 

هم چنان چرایی دو جنتّ باقی است. 

مدهامتان: 

ریشه ي الادهیمام دهمة است. 

مقاییس: یدلّ علی غشیان شیء فی الظلام. 

مدها متان أی سوداوان فی رأی العین و ذلک للرّیّ و الخضرة. 

تهذیب: خضراوان الی السوّاد من الرّیّ. 
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این آیه کوتـاه تـرین آیه ي قـرآن اسـت، که تـنها از یک کلمه تشکیل شـده اسـت. وصـفِ بـاغ و بـوسـتان هـاي بهشـت اسـت، که بـه 

خاطر کثرت از دور سبزي اش به سیاهی می زند. 

فيِهِمَا عيَنَْانِ نَضَّاختََانِ 

نضخ:  

التحقیق: هو نبوع الماء من منبع بهیجان. 

در آن بهشت ها دو چشمه اند که همواه جوشانند. 

فيِهِمَا فَاكهِةٌَ ونَخَْلٌ ورَُمَّانٌ 

مـعنا روشـن اسـت، ذکر نخـل و انـار پـس از میوه هـا ذکر خـاصّ بـعد الـعامّ اسـت؛ که می تـوانـد بـه جهـت خـاصّ بـودن این دو 

میوه از جهت فایده باشد. و هم چنان به یاد داشته باشیم که ممکن است به جهت آهنگ کلّی سوره نیز باشد. 

فيِهنَِّ خيَرْاَتٌ حِسَانٌ 

در این بهشـت هـا زنـانی هسـتند که وجـودشـان خیر اسـت، حـسن، و زیبا هسـتند. این کریمه بیش از این که بـه ظـاهـر زیبا اشـاره 

داشـته بـاشـد، بـه بـاطـن و سیرت نیکو بـرمی گـردد. خیر مـعمولاً دلالـت بـر درون دارد تـا بـرون. حـسان هـم که هـمان حـسن 
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اسـت. گـرچـه اکثراً حـسان را زیبارو مـعنا کرده انـد. ولی بـه نـظر می رسـد مـراد اخـلاق و خـصوصیات نیکو بـاشـد. خیر وجـود 

خیر است، و حسن خصوصیات نیکو.  

ممکن اسـت مـراد خیرات حـسان، حـوریه اي که در آیه ي بـعد آمـده اسـت نـباشـد، بلکه زنـان پـاك سـرشـت بـاشـد. چـنان که در 

روایت به آن اشاره شده است. 

عَـن الحَـلبَِیِّ قَـالَ: سَـأَلْـتُ أبـا عـبد الـله (علیه السـلام) عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ فیِهنَِّ خیَرْاتٌ حِـسانٌ قَـالَ هُـنَّ صَـواَلِـحُ المُْـؤْمِـنَاتِ الْـعَارِفَـاتِ 

قَــالَ قُــلتُْ حُــورٌ مَــقْصوُراتٌ فِی الخیِْامِ قَــالَ الحُْــورُ هُــنَّ البْیِضُ المَْــضْموُمَــاتُ المخَُْــدَّراَتُ فِی خیَِامِ الــدُّرِّ وَ الیَْاقُــوتِ وَ المَْــرْجَــانِ لِکُلِّ خیَْمهًٍَْ 

أرَْبَعهًَُْ أَبْــواَبٍ عَلَی کُلِّ بَــابٍ سَــبْعوُنَ کَاعِــباً حُــجَّابــاً لَــهنَُّ وَ یَأْتیِهنَِّ فِی کُلِّ یوَْمٍ کرَاَمهًٌَْ مِــنَ الــلَّهِ عَــزَّ ذکِرُْهُ لیِبَُشِّرَ الــلَّهُ عَــزَّوَجَــلَّ بِــهنَِّ 

المؤُْْمنِیِنَ.  

الکافی، ج۸، ص۱۵۶ 

حوُرٌ مَقْصوُراَتٌ فِي الخيَِْامِ، فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لَمْ يطَْمثِهْنَُّ إنِْسٌ قبَْلهَُمْ وَلاَ جَانٌّ 

حـوریه هـایی هسـتند که در خیام انـد، در خیمه هـا نشسـته انـد. مـراد این اسـت که بـه خیمه هـاي همسـران و یارانـشان اکتفا 

می کنند. آیه ي 74 مانند آیه ي 56 است که معنا گردید. 
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متَُّكئِِينَ عَلَى رَفرْفٍَ خُضرٍْ وَعبَْقرَِيٍّ حِسَانٍ 

رفرف:  

صحاح: ثیاب خضر تتخذ منه المجالس. 

التحقیق: هو ما کان خارجاً عن الحدّ الاصلی لشیء متصلاً به و یستفاد منه. 

عبقري:  

صحاح: موضع تزعم العرب أنهّ من أرض الجنّ ثمّ نسبوا الیه کلّ شیء تعجبّوا من حذقه أو جودة صنعته و قوّته. 

لسان: موضع البادیة کثیر الجنّ. 

التحقیق: یراد کلّ شیء فیه عظمة و تفوقّ و أصالة و بقاء و هو یعلو علی غیره و یقطعه.  

ابن عبّاس (رحمة الله علیه)- الرَّفرْفَُ هِیَ المجََْالِسِ.  

ابن عبّاس (رحمة الله علیه)- عبَْقرَِیٍّ حِسان ای و زرَاَبِیٍّ حِسَانٍ. 

بـر تکیه گـاه هـایی پشـته زده انـد که بـا بهـترین پـارچـه هـاي سـبزرنـگ آراسـته شـده اسـت؛ و زیرانـدازشـان در اوج لـطافـت و زیبایی 

است. معادل معناي آیه ي 54 است. 
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تبََارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجلَْاَلِ واَلإِْكرْاَمِ 

این کریمه جـمع بـندي آیات گـذشـته اسـت. عـبارت ذِي الجَْـلاَلِ واَلإِْكْـراَمِ یک بـار در آیه 27 این سـوره آمـد وَ يَـبْقى وَجْـهُ رَبِّـكَ ذُو 

الجَْـلالِ وَ الإِْكْـرامِ، و در انـتهاي سـوره نیز ذکر شـده اسـت. گـویا این سـوره بـا نـام رحـمن آغـاز، بـا قـلهّ اي در میان (آیه 27)، و بـا 

نام مبارك خداوند پایان می پذیرد.  
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جمع بندي سوره ي الرحمن: 

آیات 1 تا 4: وصف خداوند متعال، خلقت انسان و آموزش به او  

آیات 5 تا 25: توصیف خلقت الهی  

آیات 26 تا 30: هستی شناسی و قلهّ ي سوره 

آیات 31 تا 45: توصیف قیامت و جهنمّیان  

آیات 46 تا 78: توصیف بهشتیان و بهشت  

، گـوشـواره ي سـوره اسـت. بـا تـوجـّه بـه تکرار این آیه، در  این سـوره در واقـع 5 بـخش اسـت، و آیات فَـبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّـكُمَا تُـكَذِّبَـانِ

واقع این سوره ذکر نعمات الهی، و تکذیبی است که عده اي از انسان ها به آن مبتلا شدند.  

این سـوره بیان نـعمت و تکذیب اسـت. خـلاصـه ي سـوره آیات 1 تـا 4، و 26، 27 و 29، و 78 اسـت. که بـا آیه ي فَـبِأَيِّ آلاَءِ 

رَبِّـكُمَا تُـكَذِّبَـانِ زینت گـرفـته اسـت، و یکی از زیباتـرین سـوره هـاي قـرآن گـردیده اسـت. این هـمه اوصـافی که دربـاره ي این 

سوره در روایات آمده است، به جهت اوجی است که در این سوره وجود دارد.  

تـمامی آیات قـرآن از این جهـت که کلام الهی هسـتند یکسان انـد، امّـا از جهـت عـمق مـعنا آیات فـراز و فـرود دارنـد، و بی شکّ 

آیاتی که عرض شد از والاترین آیات قرآن می باشند. 
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